
باشــند. بــدون کار، هیچ اتفاقــی در زندگــی انســان نمی‌افتد و 
سعادتی نیز رقم نمی‌خورد.

باید اشــاره شــود که پــس از عمــل و کار نقــش اراده و اختیار 
انسان در مسئلۀ سعادت و شقاوت بسیار واجد اهمیت است؛ 
یعنی پشت‌بند عمل و کار انسان در اراده و اختیار او نهفته است. 
اراده و اختیار انسان است که موجب عمل و کار می‌شود. ارادۀ 
انسان است که اساساً کار را خلق می‌کند و هستی می‌بخشد و بر 
همین اساس ایشان اشاره می‌کند: قرآن تأکید دارد که سعادت 
و شقاوت آدمی به اراده و ســعی فردی و جمعی او است.6 ایشان 
بر این اساس به شــواهدی از سورۀ شمس اشــاره می‌کند که در 

بالا به آن تصریح شد. 
بنابراین، اســاس بحث در موضوع ســعادت و شــقاوت این 
است که انسان خود سعادت و شــقاوت خویش را رقم می‌زند. 
ازاین‌رو آن کسی که نفسش را تزکیه می‌کند به سعادت می‌رسد 
و این تزکیه نیز با اراده و اختیار انسان محقق می‌شود. در مقابل، 
آن کسی که در این راه تلاش نمی‌کند و اقدامات ناپسندی انجام 
می‌دهد طبیعتاً راه شــقاوت را طی می‌کند. سرنوشت انسان با 
اراده‌اش پیوند می‌یابد و این سرنوشــت اگر بخواهد به سعادت 
منتهی بشود باید با تزکیۀ نفس رقم زده شود، در غیر این صورت 
شــقاوت نصیبش می‌شــود. اعمال انســان و کار و تــاش او در 
سعادت و شقاوت اجتماعی‌اش اهمیت فراوانی خواهد داشت.

آنچه تا کنون مورد تأکید قــرار گرفت بیشــتر در حوزۀ فردی 
بود، اما ایشــان تأکید می‌کند که همۀ آدمیــان در یک خط قرار 
دارند و کسی به سوی خدا پیش نمی‌رود مگر به اندازۀ آن عملی 
که انجام می‌دهــد.7 صدر تذکر می‌دهد که این مســئله در باب 
اوضاع‌واحوال نظامها نیز صادق است و درواقع ما یک سعادت 
و شــقاوت فردی و یک ســعادت و شــقاوت اجتماعــی خواهیم 
داشــت.8 از همیــن منظــر تأکیــد می‌کند کــه ملتی کــه فقیر و 
عقب‌افتاده و یا جاهل و بی‌ســواد و یا فاقد بهداشــت و امنیت 
است و یا ملتی که پیروز و آگاه و پیشرفته و صاحب تمدن است، 
این‌ها همه در فضای ارادی انســان‌ها و عمل آنان ایجاد شده و 
معنا پیــدا می‌کند.9 همۀ این‌هــا به خاســتگاهی بازمی‌گردد که 
ایشــان در عمل و کار می‌بیند و اینکه چگونه انسان این را پیش 
می‌برد. این‌گونه نیســت که به تعبیر ایشان خداوند پیشرفت و 
پیروزی و تمدن را به عدۀ خاصی اختصاص داده باشد یا وعده و 
اعطا کرده باشد و یا اینکه خداوند شرق را در برابر غرب برگزیده 
باشــد و اینکه خداونــد اراده کند که یــک گروهی عقــب مانده 
باشــند و یک گروهی پیشــرفته باشــند.10 صدر تصریح می‌کند 
که چنین چیزی امکان ندارد و حاشا که از خداوند چنین کاری 
بربیاید. خداوند به تعبیر ایشــان بالاتر از این اســت و نسبت به 

همۀ حالات یگانه است و نسبت به همه برابر نگاه می‌کند.11
از نظر صدر، جهل و عقب‌ماندگی و فقر و خواری و به عبارتی 

دولت مبتنی بر 
ارادۀ انسان شکل 

می‌گیرد. در نتیجه 
دولت می‌تواند 
نقش مهمی در 

جهت‌گیری انسان‌ها 
به‌سمت خیر یا 

شر داشته باشد، از 
همین‌روی توقع امام 
موسی صدر از دولت 
این است که مسائل 

زیرساختی جامعه 
و مشکلات انسان 

معاصر را بتواند 
حل‌وفصل نماید.

رویای صدر
دانشــکدۀ  غ‌التحصیلــی  فار جشــن 
پرستاری. ســال ۱۹۷۶ یک ســال پس از 
شــروع جنگ داخلی لبنان امام موسی 
صدر بیمارســتان صحرایی را در جنوب 
بیــروت تأســیس کــرد، بیمارســتانی 
کــه الزهــرا نام‌گــذاری شــد. از آنجایــی 
کــه منطقــه فاقــد امکاناتــی بــرای ارائه 
مراقبت‌هــای پزشــکی شــبانه روزی بــه 
عموم مردم بود، رویای الصدر این بود که 
بیمارستان به یک رهبر در مراقبت های 
بهداشــتی تبدیــل شــود و مراقبت‌های 

پزشکی پیشرفته را به مردم ارائه دهد.  
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